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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منصّه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



پیشگفتار
 به نام خداوند بخشاینده مهربان 

نباشد	همی	نیک	و	بد	پایدار	 	 همان	به	که	نیکی	بود	یادگار	
همان	گنجِ	دینار	و	کاخ	بلند	 	 نخواهد	بدن	مر	تو	را	سودمند	
سخن	ماند	از	تو	همی	یادگار	 	 سخن	را	چنین	خوار	مایه	مدار	

سخن	را	سخن	دان	ز	گوهر	گزید	 	 زگوهر	ورا	پایه	برتر	سزید	
تو	ای	آن	که	گیتی	بجویی	همی  	 چنان	کن	که	بر	داد	پویی	همی	

شاهنامه فردوسی

سلامت و سعادت فرد و جامعه و روح و جسم در گرو کسب رضاى خداست1 
احکام الهی، حدود و مرزهایی است که خداوند مقرر داشته است و اجازه تجاوز2 
و حتی نزدیک شدن به آن ها را نمی دهد3 یکی از وظایف حکومت برقرارى نظم 
به حقیقت مستلزم  است4، دستیابی  الهی  به حدود  تعدى کنندگان  و مجازات 
ذى ربط  افراد  سایر  و  شاهد  دیده،  بزه   متهم،  از  تحقیق  دلایل،  آورى  جمع 
آسیب  اشخاص  حیثیت  و  کرامت  به  که  به گونه اى  است،  دادرسی  فرآیند  در 
بیان  عهده دار  که  است  ازآن جهت  کیفرى  دادرسی  آیین  شرافت  نشود،  وارد 
اجراى  و  رسیدگی  تحقیق،  فرآیند  در  عدالت  تضمین  و  رعایت  سازوکارهاى 
حکم است، و اهمیتش به این خاطر است که قوانین جزایی ماهوى را از حالت 
سکون خارج کرده و با در اختیار قرار دادن ابزار مناسب، مسیر را جهت اجراى 

عدالت ریل گذارى می کند.
با توجه به گستردگي منابع مورد نیاز جامعه حقوقي، کتاب حاضر که دفترى از 
مجموعه اى 20 جلدى است به محاکم اختصاص یافته است و به شرح و تفسیر 

لامِ﴾  ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانهَُ سُبُلَ السَّ 1. سورره مائده، آیه 16 ﴿یهَْدي بهِِ اللَّ
ِ فَأُولئِکَ هُمُ الظالمُِونَ﴾  ِ فَلا تعَْتَدُوها وَ مَنْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللَّ 2. سوره بقره، آیه 229 ﴿تلِکَْ حُدُودُ اللَّ

ِ فَلا تقَْرَبوُها﴾ 3. سوره بقره، آیه 187 ﴿تلِکَْ حُدُودُ اللَّ
 ﴾ َّا جَعَلنَْاكَ خَلیِفَةً فيِ الْرْضِ فَاحْکُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ 4. سوره صاد، آیه 26﴿یاَ دَاوُودُ إنِ



مواد قانونی مرتبط با محاکم از قانون آیین دادرسی کیفرى مصوب 1392 به 
ترتیب زیر پرداخته است:

 نظریه های شورای نگهبان
 دكترین و اندیشه هاي حقوقي

 منابع معتبر فقهي و فتاوای مشهور فقيهان
 آرای وحدت رویه هيئت عمومي دیوان عالی كشور

 آرای قضایی شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی كشور
 نظریه های مشورتي اداره كل حقوقي قوه  قضائيه

 نظریه های مشورتی اداره كل حقوقی سازمان قضایی نيروهای مسلح
 قوانين و مقررات مرتبط

از اندیشمندان و دانشجویان گرامي تقاضا دارد از طریق نشاني هاى زیر با ارائه 
پیشنهادها و نظرات نگارندگان را مورد عنایت و لطف قرار داده و یاري رسانند.

موسي رحيمي
MosaRahimi@hotmail.com

مهدی مخبریان نژاد         رضا رحيمي دهسوری   
Mm_mokhberiannejad@yahoo.Com                  RezaRahimi127@yahoo.Com
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فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری دو

بند 1- تشکیلات دادگاه کیفری دو

ماده 294- دادگاه هاى کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه 
انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه هاى نظامي تقسیم می شود.

اولين  كيفري  رسيدگي هاي  در 
نكته كه بايد موردتوجه قرار گيرد، 
صلاحيت است يعني اين كه ابتدا با 
ذاتي  نوع جرم، صلاحيت  به  توجه 
بررسي  سپس  شود  تعيين  دادگاه 
شود كه از بين دادگاه های متعددي 
كدام  دارند،  ذاتي  صلاحيت  كه 
رسيدگي  براي  ويژه  شايستگي  يك 
نوع  اين  دارد.  را  ارتكابي  جرم  به 
يا  محلي  صلاحيت  را  شايستگي 
نسبي مي نامند )مواد 116 تا 119 
گاهي صلاحيت  البته  قانون(  همين 
سمت  اعتبار  به  كيفري  مراجع 
وضعيت  يا  و  اجتماعي  اداري- 
و  تعيين  مرتكب،  شخصي  خاص 
اين  درحقيقت  می گردد؛  مشخص 
امر استثنائي به قواعد كلي صلاحيت 
صلاحيت  آن  به  كه  است  محلي 
شخصي مي گويند )مواد 307 و 38 
اين قانون( )ر.ك: آخوندي، آ.د.ك، 

ج 2 ص 441 تا 464(.
اطفال  دادگاه  ماده،  اين  به  توجه  با 
دادگاه  يك  به عنوان  نوجوانان  و 
محسوب  تخصصي(  )نه  اختصاصي 
می شود حال آن كه پيش ازاين صرفاً 
يك مرجع تخصصي و يكي از شعب 

دادگاه عمومي قلمداد مي شد.
نوع صلاحيت  كيفري سه  امور  در 
شخصي.  و  محلي  ذاتي،  داريم: 
حقوق دانان دو نوع ديگر صلاحيت 
نسبي و صلاحيت  شامل صلاحيت 
كه  كرده اند  مطرح  نيز  را  اضافي 
نهفته  صلاحيت ها  همان  بطن  در 
نسبي  صلاحيت  از  منظور  است. 
دادگاه ها  از  يك  هر  كه  است  آن 
ميزان مجازات، صلاحيت  از حيث 
دارند  را  جرائم  كدام  به  رسيدگي 
مانند صلاحيت دادگاه كيفري يك 
)مواد  دو  كيفري  دادگاه  به  نسبت 
301 و 302 اين قانون( و منظور از 
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توسعه صلاحيت  اضافي،  صلاحيت 
به معناي دادن صلاحيت اضافه به 
مرجع قضائي است. )ماده 311 اين 
آ.د.ك، ص  )ر.ك: مصدق،  قانون( 

.)422
ويژه روحانيت نيز يكي از دادگاه های 
به  رسيدگي  صلاحيت  با  كيفري 
شرح  به  روحاني  اشخاص  جرائم 
و  دادسراها  آيين نامه  در  مندرج 
مصوب  روحانيت  ويژه  دادگاه های 
است.   1384 اصلاحات  با   1369
عدم ذكر دادگاه ويژه روحانيت در 
از  آن  حذف  معناي  به  فوق  ماده 
شمار دادگاه های كيفري نيست بلكه 
به لحاظ عدم تعلق تشكيلاتي آن به 
موجوديت  به  استناد  و  قضائيه  قوه 
فوق  آيين نامه  به  آن  صلاحيت  و 
 287 آ.د.ك، صص  )خالقي،  است. 

و 288(.
دادگاه انقلاب كه در قانون پيشين 
از  اعم  عمومی  دادگاه های  قسيم 
كيفری و عمومی بود، در ماده بالا از 
اقسام دادگاه كيفری به شمار آمده، 
درنتيجه تمامی احكام مذكور در اين 
كيفری  دادگاه های  مورد  در  قانون 

تجديدنظرخواهی  قابليت  قبيل  از 
نيز  انقلاب  دادگاه  شامل  آراء  از 

می شود.
خصوص  در  اين كه  از  صرف نظر 
قضائي  مرجع  صلاحيت  تعيين 
رايانه اي  كلاهبرداري  جرائم  در 
ترتيب،  به  تلفني  مزاحمت  و 
 729 شماره  رويه  وحدت  آراي 
مورخ   721 و   1391/2/1 مورخ 
90/4/21 صادرشده است، با توجه 
دادرسي  آيين  قانون   26 ماده  به 
انقلاب  و  عمومي  دادگاه های 
و   1379 مصوب  مدني  امور  در 
الي 58 قانون  از مواد 51  مستنبط 
1378)مواد  كيفري  دادرسي  آيين 
دادرسي  آيين  قانون   317 تا   310
كيفري 1392(، تشخيص صلاحيت 
هر دادگاه يا مرجع قضايي، با خود 
بايد  كه  است  مرجع  يا  دادگاه  آن 
پذيرد  صورت  قانون،  اساس  بر 
 159 اخيراصل  قسمت  مطابق  و 
اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون 
دادگاه ها،  صلاحيت  تعيين  ايران، 
منوط به حكم قانون است، بنابراين، 
صلاحيت  تغيير  يا  تعيين  امكان 
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بخشنامه،  صدور  با  قضائي  مراجع 
 -7/94/551 )نظريه  است.  منتفي 

1394/3/2 ا.ح.ق(.
قانون  با توجه به صراحت ماده 54 
»قرار  لغو  اسلامي 1391،  مجازات 
از  قسمتي  يا  تمام  اجراي  تعليق 
دادگاهي  عهده  به  صرفاً  مجازات« 
قطعي  محكوميت  حكم  كه  است 
يكي از جرائم موضوع ماده مذكور را 
كه محكوم در مدت تعليق مرتكب 
است،  نموده  صادر  است،  شده 
دادگاه  دادگاه،  اين  اين كه  از  اعم 
انقلاب  يا  عمومي  يا  باشد  نظامي 
دادگاه  قضائي  حوزه  همان  در  يا  و 
مجازات  تعليق  قرار  صادركننده 
باشد يا در حوزه قضائي ديگر، زيرا 
صلاحيت  رعايت  با  اخير  دادگاه 
در  ارتكابي  جرم  به  محلي  و  ذاتي 
و  می كند  رسيدگي  تعليق  مدت 
مجازات  كه  جرمي  ماهيت  به 
تا  نمی شود  وارد  شده  تعليق  آن 
محلي  و  ذاتي  صلاحيت  با  منافاتي 
 -7/94/252 )نظريه  باشد.  داشته 

94/8/19 ا.ح.ق(.
به  قانون  همين  از  مرتبط:  قوانين 

حدود  و  )دادسرا   27 تا   22 مواد 
)اقدامات   78 ماده  آن(  صلاحيت 
كه  مشهود  جرائم  مورد  در  لازم 
صلاحيت  از  آن ها  به  رسيدگي 
ماده  است(  خارج  محل  دادگاه 
حل  جهت  صالح  271)مرجع 
و  بازپرس  و  دادستان  بين  اختلاف 
رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم 
قابل اعتراض(  قرارهاي  به  نسبت 
و  )تشكيلات   318 تا   294 مواد 
دو،  كيفري  دادگاه های  صلاحيت 
و...( و مواد  اطفال و نوجوانان  يك، 
و  دادسرا  )صلاحيت  تا 601   597
دادگاه نظامي( و مواد 664 تا 665 
در زمينه صلاحيت جرائم رايانه اي 

مراجعه شود. 
از قانون اساسي اصل  سي و ششم: 
حكم  به  مجازات  و اجرا آن  بايد تنها 
به موجب   و  صالح   دادگاه   طريق   از 
قانون  باشد. از قانون نظارت بر رفتار 
 :15 ماده   :1390 مصوب  قضات 
مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با 
توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به 
يكي از مجازات هاي انتظامی درجه 
خواهند شد.  محكوم  هفت  تا  چهار 
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5- رعايت نكردن مقررات مربوط 
ذاتي  از  اعم  به صلاحيت رسيدگي 

يا محلي.

دادرس علي  البدل در حوزه  یا  رئیس  با حضور  دو  دادگاه کیفري  ماده 295- 
قضائي هر شهرستان تشکیل می شود.

با توجه به اين ماده، دادگاه كيفري 
لذا  است  شهرستان  در  فقط  دو 
دادگاه  اين  بخش  قضائي  حوزه  در 
شناخت  براي  نمی شود.  تشكيل 
ميزان صلاحيت اين دادگاه به ماده 

301 اين قانون رجوع شود.
اين ماده در خصوص قضات دادگاه 
دادسرا  قضات  مورد  در  و  است 
بايد  مطابق ماده 424 همين قانون 

عمل می شود.
رئيس شعبه دادگاه، منحصراً مجاز 

به رسيدگي به پرونده هايي است كه 
مديريت  و  تصدي  تحت  شعبه  به 
رئيس  و  می گردد  ارجاع  وي 
در  »دادرس«  عنوان  هرچند  شعبه 
»دادرس  ولي  دارد  را  اعم  معناي 
علي البدل« تلقي نمی گردد و تفاوت 
»دادرس  با  شعبه«  »رئيس  بين 
مي باشد.  امر  همين  در  علي البدل« 
 94/9/17  -7/94/2508 )نظريه 

ا.ح.ق(.

بند 2- صلاحیت دادگاه کیفری دو

را دارد، مگر  به تمام جرائم  ماده 301- دادگاه کیفري دو صلاحیت رسیدگي 
آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگري باشد.

مي  توان گفت جرائم زير در دادگاه 
كيفري دو رسيدگي می شود: الف- 
نوع  از  آن ها  مجازات  كه  جرائمی 
مجازات هاي تعزيري درجه  چهار تا 
هشت باشد. ب- جرائم عمدي عليه 
ديه ي  ميزان  كه  جسماني  تماميت 

كمتر  كامل  ديه ي  نصف  از  آن ها 
غيرعمدي  جرائم  كليه  ج-  باشد. 
عليه تماميت جسماني با هر ميزان 
د- جرائم موجب مجازات حد مگر 
حبس  حيات،  سلب  موجب  اين كه 
)ر.ك:  باشد.  عضو  قطع  يا  و  ابد 



نشر چتر دانش/ گفته ها در قانون آیين دادرسي کيفري دادرسی محاکم 1616

مصدق، آ.د.ك، ص 380(.
ذاتي،  صلاحيت  از  منظور  چون 
شامل نوع دادگاه ها يعني صلاحيت 
بر اساس عمومي يا اختصاصي بودن 
با  و  می گردد  نيز  رسيدگي  مرجع 
قانون   302 و   301 موادّ  به  توجّه 
مصوب  كيفري  دادرسي  آيين 
صلاحيت هاي  آن،  طي  كه   1392
به  دو  و  يك  كيفري  دادگاه های 
لحاظ  با  و  است  شده  بيان  تفكيك 
تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذكر 
به  استان  كيفري  دادگاه های  كه 
دادگاه های كيفري يك و دادگاه های 
عمومي جزائي به دادگاه های كيفري 
به  توجهاً  نيز  و  مي شوند  تبديل   2
مداخله  كه  قانون  اين   271 ماده 
حل  در  را  دو  كيفري  دادگاه های 
ناظر  بازپرس  و  دادستان  اختلاف 
كيفري  دادگاه  كه  می داند  برجايي 
در  اتهام(  رسيدگي  به  )صالح  يك 
بنابراين  باشد،  نشده  تشكيل  محل، 
يك  كيفري  دادگاه  صلاحيت 
دو  كيفري  دادگاه های  به  نسبت 
)نظريه  می گردد.  محسوب  ذاتي 
7/94/349- 1394/2/30 ا.ح.ق(.

قانون   1 ماده  به صراحت  توجه  با 
و  و مهمات  اسلحه  قاچاق  مجازات 
دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 
عنوان  تعريف  در   ،1390 مصوب 
صادر  و  وارد  مختص  كه  قاچاق 
ماده  آن  در  موصوف  اشياء  كردن 
جرم  فقط  صورت  اين  در  است، 
دادگاه  در  مذكور،  مواد  قاچاق 
رسيدگي  قابل  اسلامي  انقلاب 
عناوين  ساير  الجمله،  في   و  است 
حمل  و  نگهداري  و  خريدوفروش 
رسيدگي  صلاحيت  در  موارد،  اين 
است  جزائي  عمومي  دادگاه های 
 727 شماره  رويه  وحدت  رأي  و 
عمومي  هيئت   1391/9/21 مورخ 
همين  مؤيد  نيز  كشور  ديوان عالی 
به  رسيدگي  بنابراين  معناست. 
غيرمجاز،  سلاح  نگهداري  جرم 
و  بوده  دادگاه جزايي  در صلاحيت 
غيابي  رأي  به  نسبت  واخواهي  لذا 
دادگاه  همان  در  نيز  مزبور  دادگاه 
صورت  غيابي  حكم  صادركننده 
قاچاق  قانون  ضمناً  گرفت،  خواهد 
 ،1390 مصوب  مهمات  و  اسلحه 
قانون خاص بوده و از شمول احكام 
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مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا 
)نظريه  است.  خارج   1392 ارز  و 

7/94/323- 1394/2/7 ا.ح.ق(.
اولاً با توجه به  اين كه بر اساس ماده 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون   294
1392 دادگاه های كيفري به دادگاه 
كيفري دو دادگاه اطفال و نوجوانان 
و  می شود  تقسيم  نظامي  دادگاه  و 
هر  صلاحيت  قانون  اين  به موجب 
يك از اين دادگاه ها براي رسيدگي 
به امور كيفري مشخص شده است 
به  اين كه به موجب ماده  با توجه  و 
قانون  از  موادي  قانون  اين   570
تشكيل دادگاه های عمومي و انقلاب 
كه  حدي  در  آن   1 ماده  از جمله 
نسخ  است  كيفري  امور  به  مربوط 
به  عنايت  با  و  است  شده  صريح 
پرونده هاي  ارجاع  تجويز   اين كه 
حقوقي به شعب كيفري دادگاه های 
به  كيفري  پرونده هاي  و  عمومي 
در  دادگاه ها  اين  حقوقي  شعب 
 4 ماده  به موجب  ضرورت  موارد 
عمومي  دادگاه های  تشكيل  قانون 
بود كه شعب  به اين علت  انقلاب  و 
از  شعبي  دو  هر  حقوقي  و  كيفري 

با  اما  بودند  عمومي  دادگاه های 
اجراي قانون آيين دادرسي كيفري 
و   1394/4/1 تاريخ  از  جديد 
تشكيل دادگاه های كيفري به شرح 
دادگاه های  صلاحيت  فوق الذكر 
عمومي حقوقي و دادگاه های كيفري 
مي باشد،  ذاتي  صلاحيت  نوع  از 
بنابراين ذيل ماده 4 قانون تشكيل 
نيز  انقلاب  و  عمومي  دادگاه های 
نسخ ضمني شده است ضمن آنكه 
بر دادگاه های كيفري اعم از كيفري 
دو و يك و... )شعب جزايي( مذكور 
در ذيل ماده 4 يادشده اصولاً قابل 
آن ها  بر  بلكه  نمي باشد  اطلاق 
)دادگاه های كيفري( اطلاق می شود. 
بر  قاضي  هر  حدود صلاحيت  ثانياً 
مشخص  وي  قضائي  ابلاغ  اساس 
قضائي  سمت  چنانچه  و  می گردد 
دو  كيفري  دادگاه  دادرس  قاضي 
صلاحيت  تفاوت  به  توجه  با  باشد 
دادگاه های كيفري دو با دادگاه های 
عمومي حقوقي ارجاع پرونده مربوط 
به دادگاه حقوقي به دادرس مذكور 
فاقد وجاهت قانوني است. )از نظريه 

7/964- 95/4/27 ا.ح.ق(.
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باب  از  و  استثنايي  مواردي  در 
از  اعم  دادگاه  قضات  ضرورت 
مداخله  به  مجاز  حقوقي  يا  كيفري 
پرونده هاي  مقدماتي  تحقيقات  در 
كه  می باشند  دادسرا  به  مربوط 
آيين  قانون   92 ماده  تبصره  در 
به   1394 مصوب  كيفري  دادرسي 
و در خصوص  است  اشاره شده  آن 
ماده  اعمال  راستاي  در  كه  افرادي 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت های 
نيز  می باشند  بازداشت  در  مالي 
درصورتی كه به هيچ وجه دسترسي 
حد  در  نباشد  دادگاه  قضات  به 
دادسرا  قضات  اقدام  ضرورت 
نظريه  )از  مي رسد.  نظر  به  بلامانع 

7/964- 95/4/27 ا.ح.ق(.
فصل  موضوع  جرائم  به  رسيدگي 
قانون حمايت خانواده 1391  هفتم 
وفق عمومات آيين دادرسي كيفري 
عمومي  دادگاه  در  علي الاصول  و 
زيرا  می شود،  رسيدگي  )كيفري( 
امري  كه  خانواده  دادگاه  صلاحيت 
به قدر  تفسير  مستلزم  و  استثنايي 
موارد 18  به  منحصر  است،  متيقن 
گانه مذكور در ماده 4 قانون يادشده 

نظريه 7/93/2305-  )از  مي باشد. 
1393/9/24 ا.ح.ق(.

عمومي  دادگاه های  صلاحيت 
از  كيفري،  دادگاه های  و  حقوقي 
مي باشد،  ذاتي  صلاحيت  نوع 
بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل 
نيز  انقلاب  و  عمومي  دادگاه های 
ضمن  است.  شده  ضمني  نسخ 
از  اعم  دادگاه های كيفري،  بر  آنكه 
كيفري دو و يك و... »شعبه جزائي«  
يادشده،   4 ماده  ذيل  در  مذكور 
بلكه  نمي باشد،  اطلاق  قابل  اصولاً 
اطلاق  كيفري«   »دادگاه  آن ها  بر 
می شود. در فرض سؤال نيز دادگاه 
به  رسيدگي  صلاحيت  دو  كيفري 
شوراي  آراي  از  تجديدنظرخواهي 
را  حقوقي  امور  در  اختلاف  حل 
 -7/94/2319 )نظريه  ندارد. 

1394/8/27 ا.ح.ق(.
از جمله  مدني  دعاوي  به  رسيدگي 
استثنائات مقرر از سوي قانون گذار 
است  جزايي  محاكم  صلاحيت  بر 
مستقيم  زيان  و  ضرر  صرفاً  لذا 
ناشي از جرم در دادگاه كيفري قابل 
مطالبه است و ساير ادعاها بايد در 
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دادگاه حقوقي مطرح شوند. )ر.ك: 
دادگاه های  قضائي  آراي  مجموعه 
بهمن  تهران،  استان  تجديدنظر 

1391، ص 75(.
مجازات  قانون   19 ماده  مطابق 
از  يك  هر  قانون گذار  اسلامي، 
خاص  درجه اي  در  را  مجازات ها 
قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات 
درعين حال  معين  مرتبه اي  در 
نيز  مبين شدت و ضعف آن كيفر 
اين  از  يك  هر  در  لكن  مي باشد، 
درجات نيز كيفرهاي غير متجانس 
وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان 
يكديگر، تشخيص  با  سنجش آن ها 
با  بعضاً  آن ها  بين  در  اشد  كيفر 
به منظور  می گردد؛  مواجه  اشكال 
 19 ماده   3 تبصره  اشكال،  رفع 
قانون يادشده، در مقام بيان قاعده، 
تعدد  صورت  در  مي دارد...  مقرر 
تشخيص  امكان  عدم  و  مجازات ها 
حبس  مجازات  شديدتر،  مجازات 
در  اين  بر  علاوه  است…؛  ملاك 
ساير  و  اسلامي  مجازات  قانون 
نقدي  جزاي  از  جزايي،  قوانين 
به عنوان »بديل مناسب تر« مجازات 

تبديل  و  تخفيف  مقام  )در  حبس 
جايگزين  كيفر  و  مجازات(  آن 
علي القاعده  كه  حبس  مجازات 
از  ملايم تري  و  خفيف تر  ماهيت 
است  شده  استفاده  دارد،  حبس 
در  قانون گذاري  سابقه  و  عرف  و 
صحت  از  حكايت  نيز  ما  كشور 
به مراتب  بنا  دارد.  استنباطي  چنين 
اعضاي  اكثريت  نظر  به  مذكور، 
كشور،  ديوان عالی  عمومي  هيئت 
در مواردي كه مجازات بزه حبس 
توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، 
كيفر حبس ملاك تشخيص درجه 
مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه 
 -744 شماره  رويه  )وحدت   است. 

1394/8/19 ديوان عالی  كشور(.
از  دريافت  تجهيزات  هرچند 
 22 ماده   4 تبصره  طبق  ماهواره 
ارز  و  كالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون 
مصاديق  از   1392/10/3 مصوّب 
نگهداري  لكن  است ،  ممنوع  كالاي 
عملي  اگرچه  ذاته  حدّ  في  آن 
مجازات  مستوجب  و  مجرمانه 
است، ولي با توجه به معناي خاص 
الف  بند  در  كه  شرحي  به  قاچاق 
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و  آمده  اشاره  مورد  قانون   1 ماده 
عناوين  بين  قانون گذار  كه  تميزي 
مذكور در قانون يادشده قائل شده 
است ، داخل در عنوان قاچاق نبوده 
و به همين جهت از حيث صلاحيت 

دادگاه، مشمول حكم مقرر در ماده 
)رأي  نمي باشد.  قانون  آن   44
 1395/5/5  -751 رويه  وحدت 

ديوان عالی كشور(.

ماده 304- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در 
سن  بالاي  محکومان  درهرصورت  می شود.  رسیدگي  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه 
هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداري جوانان  که در کانون اصلاح 

و تربیت ایجاد می شود، نگهداري مي شوند.

ماده 306 )اصلاحي 1394/3/24(- به جرائم منافي عفت به طور مستقیم، در 
دادگاه صالح رسیدگي می شود.

قانون،  این  در  عفت  مُنافي  جرائم  از  منظور  )الحاقي 1394/3/24(-  تبصره 
و  تقَبِیل  مانند  تعزیري  نامشروع  رابطه  جرائم  همچنین  حدي،  جنسي  جرائم 

مُضاجَعَه است.

جرائم زير مستقيماً در دادگاه صالح 
رسيدگي مي شوند: الف- جرائم زنا 
عفت  مُنافيِ  جرائم  ساير  و  لواط  و 
زير  افراد  جرائم  )ماده 306(. ب- 
جرائم  ج-   .)285 )ماده  سال   15
تعزيري هفت و هشت )ماده 340(. 
د- جرائمی كه در صلاحيت دادگاه 

عمومي بخش است )ماده 299(.
منظور از رسيدگي »به طور مستقيم«، 
»مراجعه ي مستقيمِ« شاكي يا ارسال 

مستقيم گزارش وقوع جرم از سوي 
بلكه  نيست،  دادگاه  به  ضابطان 
اصولاً شاكي بايد شكايت خود را به 
و  )ماده 69(  نمايد  تقديم  دادستان 
ضابطان نيز پس از اطلاع از وقوع 
اعلام  دادستان  به  را  آن  جرم، 
كنند )ماده 44(. تشخيص مصاديق 
و  دادگاه  در  پرونده  مستقيم  طرح 
انجام  لزوم  عدم  يا  لزوم  درنتيجه 
تحقيقات مقدماتي در دادسرا، امري 
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تخصصي است كه نبايد به ضابطان 
واگذار  دادگستري  مراجعان  و 

گردد. )خالقي، آ.د.ك، ص 314(.
قانون  ماده 211  به سياق  توجه  با 
كاملًا  جديد  اسلامي  مجازات 
مشخص می شود كه مستندات علم 
قاضي بايد بيّن و روشن بوده و هيچ 
شكي در آن نباشد. همچنين ملاك 
و  قضائي  امارات  جمع  بايد  علم 
شرعي باشد و بينه براي هر جرمي 
اثبات آن نوع  به راه هاي  با استناد 
نه  و  می شود  گرفته  نظر  در  جرم 
هرگونه  يا  فيلم  يك  وجود  صرف 
نظر  به  بنابراين  ديگر!  شواهد 
به صرف  نيز  محاكم  در  نمي رسد 
وجود يك فيلم، حكم به زاني بودن 
داده و شخص را محكوم به حد زنا 
مسائل  و  دانشگاهي  )سايت  كرد. 
معظم،  رهبري  دانشگاهي  حقوقي 
تاريخ  نامه: 100246131-  شماره 

 .)92/10/19
را  اقرار  و  بينه  جاي  قاضي،  علم 
نمي گيرد و لكن در مورد جرائم غير 
شهادت  به  مختص  بينه  حدود،  از 
نزد  در  امر  چنانچه  نيست.  عدلين 

قاضي واضح باشد )از راه هاي علمي 
اثبات(  راه هاي  از  برگرفته  و  قانوناً 
غير  در  آن،  طبق  بر  كه  می تواند 
در  و  نمايد  حكم  الهي  حدود  اجرا 
)سايت  دارد.  اشكال  حدود  اجرا 

آيت الله سيستاني(.
قانون   224 ماده  ت  بند  طبق 
مجازات   1392 اسلامي  مجازات 
نيز  و  است  »اعدام«  عنف  به  زاني 
ماده  و   302 ماده  الف  بند  مطابق 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون   306
به  »زناي  جرم   ،1392 مصوب 
كيفري  دادگاه  در  مستقيماً  عنف« 
مي گيرد،  قرار  رسيدگي  مورد  يك 
اتهام  عنوان  كه  مورد  هر  در  لذا 
صرف نظر  باشد  عنف«  به  »زناي 
از وجود يا عدم وجود دلايل، انجام 
و  رسيدگي  مقدماتي،  تحقيقات 
» دادگاه  صلاحيت  در  رأي  صدور 
دادگاه  اين  و  است  يك«  كيفري 
انجام  كه  نيست  مجاز  قانوناً 
دلايل  كسب  و  مقدماتي  تحقيقات 
محول  دو«  كيفري  »دادگاه  به  را 
اگر  حتي  يك  كيفري  دادگاه  كند. 
دادرسي  ختم  و  رسيدگي  از  پس 
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نيز متوجه شود كه اتهام »زناي به 
از  اتهام  بلكه  نبوده  صحيح  عنف« 
نوع اعمال منافي عفت دون زناي به 
بر اساس تبصره  بازهم  عنف است 
دادرسي  آيين  قانون   314 ماده   2
كيفري 1392 مجاز به صدور قرار 
اعتبار صلاحيت  به  عدم صلاحيت 
)نظريه  نيست.  دو  كيفري  دادگاه 

7/94/2391- 94/9/2 ا.ح.ق(.
اسلامي  مجازات  قانون   637 ماده 
بخش  دو  شامل   ،1375 مصوب 
به  ناظر  اول  بخش  و  است  مختلف 
»روابط نامشروع« و بخش دوم ناظر 
در  و  است  عفت«  منافي  »عمل  به 
موارد موضوع اين ماده در خصوص 
فيزيكي  ارتباط  نامشروع،  روابط 
بدني شرط نيست، اما در ماده 306 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، 
جرائم منافي عفت با توجه به تعريف 
شامل  ماده،  اين  تبصره  در  مذكور 
روابط  نيز  و  حدي  جنسي  جرائم 
و  تقبيل  مانند  تعزيري  نامشروع 
لحاظ  با  بنابراين؛  مي باشد،  مضاجعه 
جرائم  از  منظور  يادشده،  مثال هاي 

ماده  در  تعزيري  نامشروع  رابطه 
دسته  آن  تنها  يادشده،  قانون   306
از جرائمی است كه در آن ها رابطه 
)نظريه  است.  شرط  فيزيكي  جنسي 
7/94/2084- 1394/7/27 ا.ح.ق(.

مجازات  قانون   242 ماده  طبق 
قوادي   1392 مصوب  اسلامي 
رساندن  هم  به  از  است  عبارت 
و  لواط  يا  زنا  براي  نفر  چند  يا  دو 
حدّ  ماده  اين   1 تبصره  به موجب 
لواط  يا  زنا  تحقق  به  منوط  قوادي 
عامل  صورت،  اين  غير  در  است. 
ماده  در  مقرر  تعزير  مستوجب 
به  توجه  با  است.  قانون  اين   244
آن  تبصره هاي  و  ماده  اين  تصريح 
حدّ قوادي در صورتي اجرا می شود 
يعني  گردد.  محقق  لواط  يا  زنا  كه 
حدّ  بزه  مقدمه  لواط  يا  زنا  ثبوت 
قوادي است و چون طبق ماده 306 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
1392 به جرائم منافي عفت به طور 
رسيدگي  صالح  دادگاه  در  مستقيم 
براي  بايد  به اجبار  پس  می شود، 
احراز بزه قوادي پرونده مستقيماً به 
نسبت  ابتدا  تا  ارسال  صالح  دادگاه 
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به زنا يا لواط رسيدگي و در صورت 
قوادي  مجازات حد  به  قواد  احراز، 
اين صورت  غير  محكوم گردد، در 
در  مذكور  تعزيري  مجازات  به 
اسلامي  مجازات  قانون   244 ماده 
مصوب 1392 محكوم خواهد شد. 
جرم  به  رسيدگي  به مراتب،  بنا 
صالح  دادگاه  صلاحيت  در  قوادي 
با  است،  لواط  يا  زنا  رسيدگي  به 
اثبات  صورت  در  كه  توضيح  اين 
جاري  قوادي  حدّ  لواط،  يا  زنا  بزه 
مجازات  به  صورت  اين  غير  در  و 
ضمناً  شد،  خواهد  محكوم  تعزيري 
قوادي معاونت خاص در زنا و لواط 

بايد  معاون  می شود،  محسوب  نيز 
طبق ماده 311 قانون آيين دادرسي 
شود  محاكمه  دادگاهي  در  كيفري 
كه مباشر محاكمه می شود. )نظريه 
7/94/2822- 94/10/15 ا.ح.ق(.

قوانين مرتبط: از همين قانون تبصره 
 -)1394/3/24 )الحاقي   80 ماده 
اين  مرجع تجديدنظر قرار موضوع 
قابل اعتراض  قرارهاي  و ساير  ماده 
مقدماتي  تحقيقات  به  مربوط 
در  مستقيم  به طور  كه  جرائمی 
دادگاه  مي شوند،  رسيدگي  دادگاه 

تجديدنظر است.

ماده 307 )اصلاحي 1394/3/24(- رسیدگي به اتِهامات رُؤساي قُواي سه  گانه 
و مُعاونان و مُشاوران آنان، رئیس و اعَضاي مَجمع تشخیص مَصلحت نظِام، اعَضاي 
وزیران  رهبري،  خِبرگان  و  اسلامي  مجلس شوراي  نمایندگان  نگهبان،  شوراي 
مُحاسبات،  دیوان  دادستان  و  رئیس  قضایي،  پایه  دارندگان  وزیران،  معاونان  و 
نظامي  افسران  عمومي  جرائم  و  استان  مراکز  فرمانداران  استانداران،  سفیران، 
یا داراي درجه سرتیپ دومي شاغل در  بالاتر و  از درجه سرتیپ و  انتظامي  و 
محل هاي سرلشکري و یا فرماندهي تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان ها، 
حسب مورد، در صلاحیت دادگاه هاى کیفري تهران است، مگر آن که رسیدگي به 

این جرائم به موجب قوانین خاص در صَلاحیت مراجع دیگري باشد.

تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائي و افسران نظامي و انتظامي 
در صورتي است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهاي مسلح انجام وظیفه 
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کنند.

تبصره 2- رسیدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع این ماده که 
در صلاحیت سازمان قضائي نیروهاي مسلح مي باشد، حسب مورد در صلاحیت 

دادگاه نظامي یک یا دو تهران است.

به  كيفري  مراجع  صَلاحيت  گاهي 
يا  و  اجتماعي  اداري،  سمت  اعتبار 
مرتكب،  شخص  خاص  وضعيت 
در  می گردد؛  مشخص  و  تعيين 
حقيقت اين نوع شايستگي، استثنايي 
است بر قواعد صَلاحيت محلي كه 

صَلاحيت شخصي نام دارد.
اطلاعات  كل  مديران  بين  از 
استان ها، فقط مديران كل اطلاعات 
دادگاه های  صلاحيت  در  استان ها 
ماده  مطابق  بقيه  و  تهران  كيفري 
دادگاه های  صلاحيت  در   308
وقوع  محل  استان  مركز  كيفري 

جرم است.
مواد 307 و 308 از حيث نوع اتهام 
به جرائمی  بوده و اختصاص  مطلق 
وظيفه  و  شغل  مناسبت  به  كه 

مرتكب شده باشند ندارند.
قانون  همين   309 ماده  مطابق 
به  صلاحيت دادگاه براي رسيدگي 
جرائم اشخاص ماده بالا، اعم از آن 

است كه در زمان تصدي سمت هاي 
از آن مرتكب جرم  قبل  يا  مذكور 

شده باشند.
پيش از تصويب اين قانون رسيدگي 
ماده  در  اشخاص مذكور  به جرائم 
كيفري  دادگاه  صَلاحيت  در  بالا 
اين  مطابق  كه  بود  تهران  استان 
كيفري  دادگاه های  تمامي  قانون 

تهران صالح به رسيدگي می باشند.
منظور از صَلاحيت اضافي واگذاري 
صَلاحيت رسيدگي به برخي جرائم 
دادگاه  به  اشخاص  برخي  جرائم  يا 
مثال  براي  است.  قانون گذار  توسط 
موارد  از  يكي   308 و   307 مواد 
صَلاحيت اضافي را مورد اشاره قرار 
داده است. )رحمدل منصور، آ.د.ك، 

ج 2، ص 178(.
مطابق ماده 22 قانون آيين دادرسي 
در  دادسرا   ،1392 مصوب  كيفري 
و  مي باشد  كيفري  دادگاه  معيت 
ماده 26 اين قانون نيز بر همين مبنا، 
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انجام وظايف دادسرا را در خصوص 
در  آن ها  به  رسيدگي  كه  جرائمی 
دادگاه  از  غير  دادگاهي  صَلاحيت 
عهده  به  است،  جرم  وقوع  محل 
معيت  در  كه  دانسته  دادسرايي 
می كند  انجام وظيفه  صالح  دادگاه 
استثناء  ماده،  اين  اخير  قسمت  و 
تصريح  به  مشروط  را  امر  اين  بر 
آن  مصداق  كه  است  نموده  قانون 
در ماده 401 قانون فوق الذكر بيان 
شده است و به موجب آن باوجودي 
وقوع  محل  قضائي  حوزه  در  كه 
تشكيل  يك  كيفري  دادگاه  جرم، 
تبصره  اخير  قسمت  است  نشده 
يك ماده 296 اين قانون )دادسراي 
محل وقوع جرم را عهده دار وظايف 
از جمله  و  دادسرا  اختيارات  و 
شركت در جلسه محاكم و دفاع از 
كيفرخواست دانسته است؛ بنابراين 
تهران  دادسراي  سؤال  فرض  در 
در  دادسرا،  اختيارات  و  وظايف 
مواردي كه در صَلاحيت  خصوص 
و  است  تهران  يك  كيفري  دادگاه 
مقامات  به جرائم  از جمله رسيدگي 
مذكور در مواد 307 و 308 قانون 

را انجام خواهد داد. )94/11/20- 
7/94/3226 ا.ح.ق(.

در قوانين و مقررات آيين دادرسي 
نماينده  جرم  به  رسيدگي  كيفري 
مجلس منوط به اجازه مجلس نشده 
رأساً  می تواند  قضائي  مقام  و  است 
 -7/2996 )نظريه  نمايد.  رسيدگي 

1394/10/29 ا.ح.ق(.
و  دادگاه ها  كليه  به  بخشنامه 
كشور  سراسر  دادسراهايانقلاب 
مشاهده  عمل  در  به  اين كه  نظر 
يا  دادگاه ها  برخی  است  شده 
دادسراهای انقلاب برخلاف قوانين 
بين المللی  پيمان های  يا  موضوعه 
توقيف  به  اقدام  دولت ،  سياست  و 
بازرسی  محل  يا  و  بازداشت  يا 
نموده اند،  سياسی  مأمورين  اقامت 
موارد،  اين  در  متذكرمی شود  لزوماً 
قرارداد وين درباره روابط  مقرّرات 
سال  قوانين  )مجموعه  سياسی 
1345، ص 380( و كنوانسيون وين 
)مجموعه  كنسولی  روابط  درباره 
كنوانسيون  و   )1352 سال  قوانين 
مخصوص  مأموريت های   درباره 
ص   ،1353 سال  قوانين  )مجموعه 
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277( مجری و معتبر و لازم الرعايه 
است . به موجب مواد 29 و 30 و 31 
و 37 قرارداد وين  مأمور سياسی و 
مأمور  خانه  اهل  كه  آن ها  بستگان 
و  هستند  مصون  هستند  سياسی 
به هيچ عنوان،  را  آن ها  نمی توان 
قرارداد.  بازداشت  يا  توقيف  مورد 
مأمور  خصوصی  اقامت  محل 
مأموريت ،  اماكن  مانند  سياسی 
مأمور  و  است  تعرّض  از  مصون 
جزايی  تعقيب  مصونيت  از  سياسی 
مكاتبات  و  اسناد  است.  برخوردار 
از  مصون  نيز  سياسی  مأموريت 
در  ضوابط  همين  است.  تعرّض 
به  كه  می شود  اعمال  كسانی  مورد 
اعزام شده اند.  مخصوص  مأموريت 
در  فقط  كنسولی  مأمورين  تعقيب 
وين  كنوانسيون   41 ماده  حدود 
رعايت  با  كنسولی   روابط  درباره 
جايز  كنوانسيون ،  مقرّرات  ساير 
متذكر  موكّداً  بنابراين  است ؛ 
دادسراهای  دادگاه ها  می گردد 
انقلاب اسلامی هنگامی كه مأمورين 
يا  و  مأمورين كنسولی  يا  و  سياسی 
در  خارجی  كشورهای  نمايندگان 

مأموريت مخصوص ، مورد سوءظن 
اتهّام جزايی قرار گيرند مراقبت  يا 
كامل به كار برند نسبت به شخص 
هيچ  سكونتشان  محل  يا  آن ها 
و  قانون   با  مخالف  و  مغاير  عملی 
انجام نگيرد و  پيمان های بين المللی 
قبل از هر اقدام عملی ، وزارت امور 
خارجه را در جريان امر قرار دهند 
مصالح  يا  قانون  مغاير  اقدامی  تا 
چون  و  نگيرد  كشور صورت  عاليه 
قرارداد   31 ماده   4 بند  به موجب 
وين درباره روابط سياسی ، مصونيت 
كشور  در  سياسی  مأمور  قضايی 
او را تعقيب قضايی كشور  پذيرنده 
داشت ،  نخواهد  معاف  فرستنده 
هرگاه به مواردی برخورد شود كه 
تعقيب  مورد  بايد  سياسی  مأمور 
بايد  قانون  طبق  گيرد  قرار  كيفری 
به ضميمه دلايل  تعقيب  درخواست 
حقوقی  اداره  به  جرم  مدارك  و 
دادگستری جمهوری اسلامی ايران 
ارسال گردد تا پس از تماس اداره 
انجام  و  خارجه  وزارت  با   مذكور 
مقتضی  اقدامات  امر،  مقدمات 
گيرد.  انجام  مربوط  دادگاه  توسط 
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ربانی املشی از طرف شورای عالی 
قضايی.

قوانين مرتبط: از همين قانون ماده 
جرائم  به  كه  مواردي  در   -401
كيفري  دادگاه  صلاحيت  موضوع 
يك در خارج از حوزه قضائي محل 
تمام  می شود،  رسيدگي  جرم  وقوع 
وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله 
دفاع  و  محاكمه  جلسه  در  شركت 
دادسراي  عهده  بر  كيفرخواست  از 

محل وقوع جرم است.
از قانون اساسی اصل  هشتاد و ششم: 
ايفاي   مقام   در  مجلس   نمايندگان  
و  اظهارنظر  در  نمايندگي   وظايف  
نمی توان   و  آزادند  كاملًا  خود  راي  
در  كه   نظراتي   سبب   به   را  آن ها 
مجلس  اظهار كرده اند يا آرائي  كه  
نمايندگي   وظايف   ايفاي   مقام   در 
خود داده اند تعقيب  يا توقيف  كرد.

به   اصل  يك صد و چهلم: رسيدگي  
و  او  معاونان   و  رئيس جمهور  اتهام  
با  عادي   جرائم   مورد  در  وزيران  
در  اسلامي   شوراي   مجلس   اطلاع  
دادگستري   عمومي   دادگاه های 
تفسيري  نظريه  می شود.  انجام  

مورخ   80/21/3036 شماره 
نگهبان:  شوراي   1380/1/20
حضرت  آيت الله هاشمي  شاهرودي  
رياست  محترم  قوه  قضائيه با سلام 
عطف  به  نامه  شماره  1/80/19106 
خصوص   در   1380/10/9 مورخ 
راجع   نگهبان   شوراي   نظر  استفسار 
قانون   ششم   و  هشتاد  اصل   به  
ايران ،  اسلامي   جمهوري   اساسي  
مورخ   سه شنبه   جلسه   در  موضوع  
1380/10/18 مطرح  گرديد و نظر 
تفسيري  شورا پس  از بحث  و بررسي  
نظر در  امعان   و  بامطالعه   و  مفصل  
و  حقوقدانان   فقها،  نظرات   و  آرا 
اعلام   شرح   بدين   صاحب نظران، 
مشروح   به :1-  عنايت   با  می گردد. 
نهايي   بررسي   مجلس   مذاكرات  
اسلامي  جمهوري   اساسي   قانون  
و  هشتاد  خصوص  اصل  در   ايران  
مصونيت   اين كه   از  حاكي   ششم ، 
مردم   تمام   و  ندارد  اسلامي   ريشه  
در برابر حق  و قانون  الهي  يكسان  و 
برابرند و هر فردي  كه  در مظنّة  گناه  
يا جرم  قرار گيرد قابل تعقيب  است  
گيرد  انجام   او  عليه   شكايتي   اگر  و 
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تعقيب   را  او  بايد  قضائي   دستگاه  
كند، 2- اصول  متعدد قانون  اساسي  
از آن  جمله  اصول  نوزدهم  و بيستم  
داير بر برخورداري  همه  ملت  ايران  
اختصاص    -3 مساوي ،  حقوق  از 
مربوط   هشتادوشش   اصل   موضوع  
در  نمايندگان   رأي  و  اظهارنظر  به  
وظائف   ايفاي   مقام   در  و  مجلس  
با  آن   ملازمه   عدم   و  نمايندگي  
ارتكاب  اعمال  و عناوين  مجرمانه .4- 
تعقيب   منع   شرعي   توجيه   عدم  
مبارك   نظر   -5 مجرم ،  توقيف   يا 
به عنوان   )ره (  خميني   امام   حضرت  
ناظر و راهنماي  تدوين  قانون  اساسي  
هتك   از  پرهيز  ضرورت   بر  داير 
حرمت  اشخاص  و لزوم  جبران  آن  
قوه   توسط   رسيدگي   و  مجلس   در 
قضائيه ، »اصل  هشتاد و ششم  قانون  
اساسي  در مقام  بيان  آزادي  نماينده  
اظهارنظر  و  دادن   بارأی  رابطه   در 
نمايندگي ،  وظائف   ايفاي   جهت   در 
در مجلس  است  و ارتكاب  اعمال  و 
عناوين  مجرمانه  از شمول  اين  اصل  
منافي   اين  آزادي   و  خارج  مي باشد 
نمي باشد«.  جرم   مرتكب   مسئوليت  

دبير شوراي  نگهبان.
و  وظايف  حدود  تعيين  قانون  از 
رياست  مسئوليت هاي  و  اختيارات 
مصوب  ايران  اسلامي  جمهوري 
رسيدگي   :19 ماده   1365/08/22
تخلفات  به  مربوط  اتهامات  به 
اختيارات  و  وظايف  با  رابطه  در 
صلاحيت  در  رئيس جمهور 
در  و  است  كشور  ديوان عالی 
دادگاه های  طريق  از  جرائم  عادي 
و  تهران  دادگستري  عمومي 
مي گيرد.  صورت  مجلس  بااطلاع 
اتهامات  از  هركدام  در   تبصره- 
به وسيله  مستقيماً  رسيدگي  نامبرده 
حق  دادسرا  و  انجام گرفته  دادگاه 
دخالت ندارد. از ماده 13 آيين نامه 
ويژه  دادگاه های  و  دادسراها 
دادگاه های  و  دادسراها  روحانيت: 
ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح 
كليه  الف-  می باشند:  رسيدگي  به 
اعمال  كليه  ب-  روحانيون  جرائم 
كليه  ج-  روحانيون  شان  خلاف 
امنيت  به  مخل  محلي  اختلافات 
عمومي درصورتی كه طرف اختلاف 
كه  اموري  كليه  د-  باشد.  روحاني 
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براي  رهبري  معظم  مقام  سوي  از 
می شود.  داده  مأموريت  رسيدگي 
تبصره 1- در مواردي كه دادسراي 
به  را  پرونده اي  به  رسيدگي  ويژه، 
ساير مراجع قضائي ذی ربط واگذار 
به  موظف  مذكور  مراجع  نمايد. 
در   -2 تبصره  می باشند.  رسيدگي 
هماهنگي  با  رسيدگي  ج  بند  مورد 
صورت  ذی ربط  دستگاه هاي 
اتهامات  كليه   -3 تبصره  مي گيرد. 
مصلحت  تشخيص  مجمع  اعضاي 
نمايندگان  نگهبان،  شوراي  نظام، 
و  وزرا  اسلامي،  شوراي  مجلس 
و مشاوران  معاونان  معاونين آن ها، 
و  دادستان  سفرا،  قوه،  سه  رؤساي 
دارندگان  محاسبات،  ديوان  رئيس 
پايه قضائي، استانداران و فرمانداران 
و  نظامي  افسران  عمومي  جرائم  و 
انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و 
مديران كل اطلاعات استان ها كه به 
لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق 
دادگاه  و  دادسرا  در  آنان  پرونده 
و  می گردد  مطرح  روحانيت  ويژه 
نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس 
در  جمعه  ائمه  و  رهبري  خبرگان 

روحانيت  ويژه  دادگاه  و  دادسرا 
ماده  شد.  خواهد  رسيدگي  تهران 
مدني  و  حقوقي  دعاوي   -14
در  قوانين  مطابق  روحانيون  عليه 
دادگاه های مدني و حقوقي رسيدگي 
كه  خاصي  موارد  مگر  شد  خواهد 
برحسب ضرورت رسيدگي آن )به 
دادگاه  در  منصوب(  دادستان  نظر 
صورت  اين  در  باشد.  اصلح  ويژه 
موظف اند  دادگاه ها  و  دادسراها 
دادگاه  و  دادسرا  درخواست  با  كه 
ماده  نمايند.  ارسال  را  پرونده  ويژه 
اموري  در  دادسراها  ساير   -15
آن ها  از  روحانيون  به  نسبت  كه 
سلب صلاحيت گرديده، حق ورود، 
با  مگر  ندارند،  را  تعقيب  و  تحقيق 
قضائي  حوزه  ويژه  دادستان  اجازه 
مربوطه. ماده 16- روحاني به كسي 
اطلاق می گردد كه ملبس به لباس 
روحانيت باشد يا در حوزه مشغول 
تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري 
مشغول است عرفا روحاني محسوب 
گردد. ماده 17- تخلفات قضات و 
كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه 
در حين يا به سبب خدمت مرتكب 
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دادستان  مستقيم  نظر  زير  شده اند، 
منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه 

مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

سازمان ها،  مقام  بالاترین  وزیران،  مشاوران  اتهامات  به  رسیدگي   -308 ماده 
غیردولتي،  عمومي  مؤسسه  هاي  و  نهادها  و  دولتي  مؤسسه هاي  و  شرکت ها 
نهادها  و  دولتي  ادارات  سازمان ها،  مؤسسه ها،  مدیران  فرمانداران،  کل،  مدیران 
و  دانشگاه ها  رؤساي  و شهرستان ها،  استان ها  غیردولتي  عمومي  مؤسسه  هاي  و 
مورد،  حسب  بخشداران،  و  شهرستان ها  مراکز  شهرداران  عالي،  آموزش  مراکز 
در صلاحیت دادگاه هاى کیفري مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که 
دیگري  مراجع  صلاحیت  در  خاص  قوانین  به موجب  اتهامات  این  به  رسیدگي 

باشد.

براي  ماده  اخير  قسمت  استثناء 
مرجع  كه  پيش بينی شده  مواردي 
جرم  به  رسيدگي  براي  خاصي 
مانند  باشد،  شده  تعيين  معيني 
قانون  در  پيش بينی شده  جرائم 
امنيت  در  اخلال كنندگان  مجازات 
پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل 
مصوب  هواپيمايي  تأسيسات  و 
اخلال  هواپيماربايي،  )نظير   1349
يا  هواپيما  در  خرابكاري  پرواز،  در 
هواپيمايي(،  تأسيسات  يا  فرودگاه ها 
كه در آن دادگاه های پايتخت واجد 
شده اند.  اعلام  رسيدگي  صلاحيت 

)خالقي، آ.د.ك، ص 318(.
قانون  همين   309 ماده  مطابق 

به  صلاحيت دادگاه براي رسيدگي 
جرائم اشخاص ماده بالا، اعم از آن 
است كه در زمان تصدي سمت هاي 
از آن مرتكب جرم  قبل  يا  مذكور 

شده باشند.
شهرستان  شهردار  فقط  ماده،  اين 
شهرداران  و  می شود  شامل  را 
نمی شود  شامل  را  شهر  نواحي 
 1378/10/13  -7/6981 )نظريه 
غير  شهردار  همچنين  ا.ح.ق( 
نمي گيرد.  دربر  را  مركز شهرستان 
 -550 رويه  وحدت  رأي  )ر.ك: 

.)1369/12/21
شوراي  عضو  اتهام  به  رسيدگي 
دادگاه  صلاحيت  در  شهر  اسلامي 
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)نظريه  است.  جرم  وقوع  محل 
7/3096- 1381/3/29 ا.ح.ق(.

مقامات ذكر شده در مواد 307 و 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون   308
هستند؛  دسته  دو   ،1392 مصوب 
قضائي  مصونيت  داراي  اوّل  دسته 
چنانچه  آن ها  مورد  در  می باشند، 
باشند  شده  مشهود  جرم  مرتكب 
اقدامات  بايد  دادگستري  ضابطان 
امحاء  از  جلوگيري  براي  را  لازم 
ادَله جرم  و  و آلات  ادوات  و  آثار 
به عمل آورند بدون اين كه متعرض 
مراتب  سپس  باشند،  شده  آن ها 
و   46 مواد  مقررات  وفق  فوري  را 
44 اين قانون جهت كسب تكليف، 
در  اما  دهند؛  اطلاع  دادستان  به 
مورد كساني كه فاقد مصونيت هاي 
وفق  بايد  ضابطان  هستند،  مذكور 
مارالذكر  قانون  عمومي  مقررات 
 -7/995 )نظريه  نمايند.  عمل 

1394/4/21 ا.ح.ق(.
آيين  قانون   308 ماده  به  توجه  با 
 1392 مصوب  كيفري  دادرسي 
با  و  بعدي  الحاقات  و  اصلاحات  و 
از  دولتي  بانك هاي  اين كه  لحاظ 

موضوع  دولتي  شركت  مصاديق 
خدمات  مديريت  قانون   4 ماده 
كشوري مصوب 1386 و اصلاحات 
 308 ماده  و  می باشند  بعدي 
مديران  شامل  صدرالذكر،  قانون 
شهرستان ها  در  دولتي  شركت هاي 
نمي باشد و تنها مديران مؤسسات و 
سازمان و ادارات دولتي و نيز نهادها 
و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي در 
قرارگرفته  لحاظ  مورد  شهرستان ها 
و   2  ،1 مواد  مصاديق  از  كه  است 
3 قانون مديريت خدمات كشوري 
به  رسيدگي  بنابراين  می باشند، 
شعب  امور  سرپرستان  اتهامات 
از  )اعم  شهرستان ها  در  بانك ها 
باشند(،  غيردولتي  يا  دولتي  اين كه 
به  مربوط  عام  قواعد  مطابق 
صلاحيت دادگاه ها در مرجع قضائي 
اشخاص(،  ساير  )همانند  ذی ربط 
حيث،  اين  از  و  مي پذيرد  صورت 
تفاوتي بين رؤساي شعب بانك هاي 
آن ها  سرپرستي  و  شهرستان ها 
 -7/94/1507 )نظريه  نمي باشد. 

1394/6/11 ا.ح.ق(.
محلي  صلاحيت  اصل  به  توجه  با 
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جرائم ارتكابي، قانون گذار در مورد 
رئيس  بين  رسيدگي  صلاحيت 
قائل  فرق  اداره  كارمند  و  اداره 
رسيدگي  درحالی كه   است،  شده 
در  كارمندان  ارتكابي  جرائم  به 
جرم  وقوع  محل  دادگاه  صلاحيت 
ارتكابي  جرائم  به  رسيدگي  است 
رؤساي ادارات به مناسبت شغل و 
وظيفه در صلاحيت دادگاه عمومي 
مركز استان است بااين حال پاره اي 
قبيل  از  دولت  كاركنان  جرائم  از 
ارتشا در صلاحيت ديوان كيفر بوده 
دادگاه  در  بايد  حاضر  حال  در  و 
در  شود.  رسيدگي  استان  مركز 
نيز  انقلاب  دادگاه  كارمندان  مورد 
است،  لازم الاجرا  مقررات  همين 
چنانچه  انقلاب  دادگاه  قضات  ولي 
مقررات  تابع  شوند  جرم  مرتكب 
می باشند  قضات  ساير  به  مربوط 
به  صالح  تهران  دادگاه های  فقط  و 
 -7/208 )نظريه  هستند.  رسيدگي 

1378/2/21 ا.ح.ق(.
عمومي  جرائم  به  رسيدگي  الف- 
بزِه  وقوع  دادگاه محل  در  بخشدار 
رسيدگي خواهد شد. ب- رسيدگي 

به جرائمی كه داخل در صلاحيت 
دادگاه  در  است  بوده  كيفر  ديوان 
استان صورت خواهد گرفت  مركز 
و در اين موارد دادگاه عمومي محل 
يا  شهرستان  از  اعم  جرم  وقوع 
بخش حق يا تكليف تحقيق از متهم 
مگر  ندارد  را  وي  از  تأمين  اخذ  و 
چنين  استان  مركز  دادگاه  اين كه 
تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت 
از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم 
 -7/3859 )نظريه  باشد.  خواسته 

1380/5/2 ا.ح.ق(.
مجازات  و  محاكمه  به  راجع  قانون 
مأموران به خدمات عمومي مصوب 
به  مربوط  لايحه   ،1315/2/6
تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت 
در  دولتي  مأموران  تعقيب  طرز  و 
محل خدمت مصوب 1334/2/19، 
آيين  قانون   570 ماده  به موجب 

دادرسي كيفري نسخ شد.
قانون  همين  از  مرتبط:  قوانين 
جرم  معاونان  و  شركا   -311 ماده 
كه  مي شوند  محاكمه  دادگاهي  در 
متهم  اتهام  به  رسيدگي  صلاحيت 
اصلي را دارد، مگر اين كه در قوانين 
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شده  مقرر  ديگري  ترتيب  خاص 
چند  يا  دو  هرگاه  تبصره-  باشد. 
معاونت  يا  مشاركت  به  متهم  نفر 
از  يكي  و  باشند  جرم  ارتكاب  در 
مواد  مقامات مذكور در  آنان جزء 
باشد،  قانون  اين   )308( و   )307(
به اتهام همه آنان، حسب مورد، در 
دادگاه های كيفري تهران و يا مراكز 

چنانچه  و  می شود  رسيدگي  استان 
و   )307( مواد  در  مذكور  افراد 
يك  ارتكاب  در  قانون  اين   )308(
جرم مشاركت يا معاونت نمايند به 
 )308( ماده  در  مذكور  افراد  اتهام 
نيز حسب مورد در دادگاه كيفري 

تهران رسيدگي می شود.

ماده 310- متهم در دادگاهي محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. 
اگر شخصي مرتکب چند جرم در حوزه  هاي قضائي مختلف گردد، رسیدگي در 
دادگاهي صورت مي گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه 
جرائم ارتکابي از حیث مجازات مساوي باشد، دادگاهي که مرتکب در حوزه آن 
دستگیر شود، به همه آن ها رسیدگي می کند. درصورتی که متهم دستگیر نشده 
باشد، دادگاهي که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگي 

به تمام جرائم را دارد.

صَلاحيت  بيانگر  ماده  اين  صدر 
كه  است  كيفري  دادگاه  محلي 
محل  دادگاه،  صَلاحيت  در  اصل 
يكي  ادامه  در  و  است؛  جرم  وقوع 
را  محلي  صلاحيت  استثنائات  از 
از  است  عبارت  كه  می كند  بيان 
جرم  چند  مرتكب  شخصي  اين كه 
در حوزه  هاي قضائي مختلف گردد. 
همان طوری كه ماده 314 مقررات 
متعدد  جرائم  ارتكاب  به  مربوط 

آن ها  از  بعضي  به  رسيدگي  كه 
يك  كيفري  دادگاه  صلاحيت  در 
صلاحيت  در  ديگر  بعضي  و  دو  و 
دادگاه انقلاب يا نظامي  باشد را بيان 

می كند.
ماده   ،314 و   313  ،284 مواد 
دادگاه  كه  مواردي  به  را   310
ذاتي  صَلاحيت  رسيدگي كننده 
را  جرائم  به تمامی  رسيدگي  جهت 

داشته باشد، محدود نموده است.
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يك مرجع كيفري در بعضي شرايط 
خارج  به جرمي كه اصولاً  می تواند 
رسيدگي  نيز  اوست  صَلاحيت  از 
را  صلاحيت  از  نوع  اين  كه  كند 
صلاحيت اضافي مي نامند. برخي از 
آن شرايط در اين ماده ذكر شده و 
از اين موارد جرائم غيرقابل تفكيك 
)ر.ك:  مي باشد.  مرتبط  جرائم  و 

آخوندي، آ.د.ك، ج 2 ص 473(.
نتيجه  و  مقدمات  در  تمهيد  هرگاه 
قضائي  در حوزه هاي  آن  از  حاصل 
مختلف صورت گرفته باشد،  دادگاه 
حسابِ  كننده  افتتاح  بانك  كه 
به طور  پول  كه  بزِه  از  زيان ديده 
در  شده  برداشت  آن  از  متقلبانه 
به  صالح  دارد،  قرار  آن  حوزه 
رويه  )رأي وحدت  است.  رسيدگي 

)91/12/1 -729
اشخاص  براي  مزاحمت  بزِه  وقوع 
دستگاه هاي  يا  تلفن  به وسيله 
ماده  موضوع  ديگر-  مخابراتي 
641 ق.م.ا- مَنوط به آن است كه 
است  مرتكب  مقصود  آن كه  نتيجه 
مواردي  در  بنابراين،  گردد.  محقق 
حوزه  يك  از  مزاحمت  اجراي  كه 

قضائي شروع و نتيجه آن در حوزه 
محل  شود،  حاصل  ديگر  قضائي 
وقوع  محل  مزبور،  نتيجه  حدوث 
صلاحيت  مناط  و  محسوب  جرم 
همين  نيز  رسيدگي كننده  دادگاه 
امر خواهد بود. )رأي وحدت رويه 

.)90/4/21 -721
يكپارچه  سيستم  متداول  رويه  در 
اختيار  چك  دارنده ي  به  بانك ها، 
داده شده است ك علاوه بر افتتاح 
حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز 
صورت  در  بنابراين،  نمايد.  مطالبه 
مهلت  در  چك  دارنده  مراجعه ي 
مقرر به شعب ديگر و صدور گواهي 
بانك مرجوع اليه،  از  پرداخت  عدم 
و  محقق  بلامحل  چك  صدور  بزِه 
به  صالح  جرم،  وقوع  محل  دادگاه 
رسيدگي خواهد بود... )رأي وحدت 

رويه 669- 83/7/21(.
آيين  قانون   201 ماده  به  توجه  با 
آن  به موجب  كه  كيفري  دادرسي 
مسئله  در  كه  اختلافاتي  براي 
حاصل  محاكم  فی مابين  صلاحيت 
محاكمات  قوانين  موافق  می شود، 
به  التفات  و  می شود  عمل  حقوقي 
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ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني، 
انتزاع محل وقوع بزِه از حوزه قضائي 
دادگاهي كه در حال رسيدگي است، 
موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه 
 -33 رويه  وحدت  )رأي  نمی شود. 

.)52/3/30
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 
دادرسي  آيين  قانون   183 و   54
در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه های 
امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب 
مختلف  درجات  از  جرم  چند 
اتهامات  به  بايد  دادگاهي  باشد 
صَلاحيت  كه  نمايد  رسيدگي  او 
رسيدگي به مهم ترين جرم را دارد. 
با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضا 
كشور  ديوان عالی  عمومي  هيئت 
درصورتی كه يكي از اتهامات متهم 
از جرائمی باشد كه رسيدگي به آن 
استان  كيفري  دادگاه  صَلاحيت  در 
اتهامات  به  بايد  دادگاه  اين  است، 
ديگر او نيز كه در صَلاحيت دادگاه 
نمايد.  رسيدگي  است  عمومي 
اعتبار  به  بزِهي  چنانچه  همچنين 
مندرج  مجازات هاي  از  يكي  ترتبّ 
در تبصره  الحاقي به ماده 4 اصلاحي 

قانون تشكيل دادگاه های عمومي و 
در   1381/7/28 مصوب  انقلاب 
گردد  مطرح  استان  كيفري  دادگاه 
و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص 
مجرمانه  عنوان  ارتكابي  عمل  دهد 
آن  به  رسيدگي  كه  دارد  ديگري 
در صَلاحيت دادگاه عمومي جزايي 
است، اين امر موجب نفي صَلاحيت 
اين  به  بايد  و  بود  نخواهد  دادگاه 
بزِه رسيدگي و حكم مقتضي صادر 
استان  كيفري  دادگاه  آراء  نمايد. 
تجديدنظر  قابل  فوق  موارد  در 
)رأي  است.  كشور  ديوان عالی  در 
709- 1387/11/1 وحدت رويه(.

قانون  با توجه به صراحت ماده 54 
قرار  لغو   ،1392 اسلامي  مجازات 
از  قسمتي  يا  تمام  اجراي  تعليق 
دادگاهي  عهده  به  صرفاً  مجازات، 
قطعي  محكوميت  حكم  كه  است 
متهم را در خصوص جرمي كه در 
مدّت تعليق مرتكب شده و از جمله 
را  مذكور  ماده  در  مندرج  جرائم 
اين كه  از  اعم  است  نموده  صادر 
يا  انقلاب  يا  باشد  عمومي  دادگاه 
قضائي  حوزه  همان  در  يا  نظامي 
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تعليق  قرار  صادركننده  دادگاه 
حوزه  در  يا  باشد  مجازات  اجراي 
باشد  بدوي  دادگاه  يا  ديگر  قضائي 
اخير  دادگاه  زيرا  تجديدنظر،  يا 
محّلي  و  ذاتي  صلاحيت  رعايت  با 
تعليق  مدت  در  ارتكابي  جرم  به 
رسيدگي می كند و به ماهيت جرمي 
كه اجراي مجازات آن معلق شده، 
وارد نمی شود تا منافاتي با صلاحيت 
)نظريه  باشد.  داشته  محّلي  و  ذاتي 
7/93/1069- 1393/5/5 ا.ح.ق(.

ماده  الف  بند  اطلاق  به  توجه  با 
كيفري،  دادرسي  آيين  قانون   335
صرف صدور كيفرخواست از سوي 
محلي،  صلاحيت  فاقد  دادسراي 
مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال 
معيت  در  كه  دادسرايي  به  پرونده 
نمي باشد  مي نمايد،  انجام وظيفه  آن 
تحقيقات  مرحله  آنكه  به  مضافاً  و 
كيفرخواست  صدور  با  مقدماتي 
دادرسي  مرحله  و  رسيده  پايان  به 
و  می گردد  آغاز  اخص  معناي  در 
پرونده  به  رسيدگي  مراحل  تجديد 
آن  به  رسيدگي  تجويز  درواقع 
تحقيقات  مرحله  در  نوبت  دو  در 

اصول  برخلاف  كه  است  مقدماتي 
مي باشد  كيفري  دادرسي  بر  حاكم 
به علاوه می تواند موجب  امر  اين  و 
تضييع  و  دادرسي  نظم  در  اخلال 
تصميمات  اتخاذ  و  اشخاص  حقوق 
وجود  بدون  لذا  و  گردد  متناقض 
نصّ قانوني، ارسال پرونده از سوي 
دادسرا  به  صالح،  كيفري  دادگاه 
صدور  و  مجدد  رسيدگي  به منظور 
قانوني  وجاهت  فاقد  كيفرخواست، 
 -7/94/2422 نظريه  )از  است. 

1394/9/4 ا.ح.ق(.
از  استفاده  همچنين  و  انفاق  ترك 
سند مجعول از جرائم مستمر بوده و 
اگر در حوزه هاي مختلف واقع شده 
رسيدگي  سبق  كه  مرجعي  باشد 
مجموعه  )ر.ك:  است.  صالح  دارد 
ديوان عالی  شعب  قضائي  آراي 
كشور، دي 1391، صص 17، 15(.

در جرم كلاهبرداري چنانچه توسل 
و  شهر  يك  در  متقلبانه  وسايل  به 
محقق  ديگري  شهر  در  مال  بردن 
آن  در  مال  كه  قضائي  حوزه  شود 
برده شده صالح است. )ر.ك: همان، 

دي 1391، ص 27(.
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قوانين مرتبط: از همين قانون ماده 
313- به اتهامات متعدد متهم بايد 
با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و 

يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه 
مهم تر  به جرم  رسيدگي  صلاحيت 

را دارد.

ماده 313- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتي، توأمان و یکجا 
در دادگاهي رسیدگي شود که صلاحیت رسیدگي به جرم مهم تر را دارد.

 92 و   89  ،22 مواد  به  توجه  با 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
1392، اصل كلي اين است كه انجام 
تحقيقات مقدماتي در خصوص كليه 
صورت  دادسرا  در  مي بايد  جرائم 
پذيرد؛ مگر اين كه در قانون استثناء 
و به آن تصريح شده باشد. بنابراين 
درصورتی كه متهم علاوه بر ارتكاب 
در  قابل طرح  مستقيماً  كه  جرائمی 
دادگاه است، متهم به ارتكاب ساير 
با  اين صورت  باشد، در  نيز  جرائم 
يادشده كه  قانون  ماده 313  لحاظ 
متعدد  اتهامات  به  آن،  به موجب 
رسيدگي  توأمان  مي بايد  متهم 
مقدماتي  تحقيقات  انجام  گردد، 
توسط  جرائم  كليه  به  نسبت 
دادگاه  لذا  و  پذيرد  انجام  دادسرا 
بخش مي بايد به جانشيني بازپرس 
مقدماتي  تحقيقات  انجام  به  نسبت 
در خصوص جرائم لواط، آدم ربايی 

و  اقدام  عمدي،  ضرب وجرح  و 
درنهايت با صدور قرار نهايي، پرونده 
شهرستان  مركز  دادستان  نزد  را 
كه  است  بديهي  و  نمايد  ارسال 
كيفرخواست،  صدور  صورت  در 
به  نسبت  رسيدگي  جهت  پرونده 
و   1 تبصره هاي  وفق  جرائم  همه 
دادرسي  آيين  قانون   314 ماده   2
دادگاه  در   ،1392 مصوب  كيفري 
چنانچه،  شد.  خواهد  مطرح  صالح 
بازپرس  جانشيني  به  بخش  دادگاه 
با  اختلاف  حق  نمايد،  رسيدگي 
دادگاه كيفري يك را ندارد؛ اما در 
مقام دادگاه كيفري دو، حق اختلاف 
با دادگاه كيفري يك را دارد. )نظريه 

7/1094- 1347/5/4 ا.ح.ق(.
 709 رويه  وحدت  رأي  حسب 
مورخ 87/11/1 ديوان عالی كشور، 
است  مكلف  استان،  كيفري  دادگاه 
رسيدگي  متهم  جرائم  به تمامی 
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از  نمايد. پس در فرضي كه برخي 
باشد  از جرائمی  اتهامات مطروحه، 
صلاحيت  در  آن،  به  رسيدگي  كه 
به  است،  جزايي  عمومي  دادگاه 
اتهامات اخير نيز، در دادگاه كيفري 
اين  ليكن،  استان رسيدگي می شود. 
امر به آن معني نيست كه جرائمی 
عمومي  دادگاه  صلاحيت  در  كه 
رسيدگي  بدون  نيز  است  كيفري 
مقدماتي و صدور كيفرخواست، در 
دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي 
 -7/94  /577 )نظريه  شود.  واقع 

1394/3/5 ا.ح.ق(.
ارتكابي  جرائم  از  برخي  اگر 
مرجع  ذاتي  صلاحيت  از  متهم 
قاعده  باشد،  خارج  رسيدگي كننده 
آن  خصوص  در  توأمان  رسيدگي 
جرائم، اعمال نخواهد شد. )از نظريه 

7/3399- 1379/4/11 ا.ح. ق(.
با عنايت به ماده 47 ق.م.ا. 1370 و 
ماده 54 ق.آ.د.ك. 1378 به جرائم 
جرائم  اين كه  از  اعم  متهم  متعدد 
در  بايد  مختلف  يا  باشد  مشابه 
يك دادگاه رسيدگي شود. بنابراين، 
و  بي محل  اتهامات صدور چك  به 

بايد  منازعه  در  متهم  مشاركت 
)نظريه  كند.  رسيدگي  دادگاه  يك 

7/263- 1380/1/22 ا.ح.ق(.
 92 و   89  ،22 مواد  به  توجه  با 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون 
مصوب 1392، اصل كلي اين است 
در  مقدماتي  تحقيقات  انجام  كه 
در  مي بايد  جرائم  كليه  خصوص 
اين كه  مگر  پذيرد؛  دادسرا صورت 
تصريح  آن  به  و  استثناء  قانون  در 
درصورتی كه  بنابراين  باشد.  شده 
جرائمی  ارتكاب  بر  علاوه  متهم 
دادگاه  در  قابل طرح  مستقيماً  كه 
است، متهم به ارتكاب ساير جرائم 
مستفاد  صورت  اين  در  باشد،  نيز 
و  فوق الذكر  قانون   102 ماده  از 
كه  قانون  اين   313 ماده  لحاظ 
متعدد  اتهامات  به  آن،  به موجب 
رسيدگي  توأمان  مي بايد  متهم 
مقدماتي  تحقيقات  انجام  گردد، 
نسبت به كليه جرائم توسط دادسرا 
انجام پذيرد و لذا در فرض سؤال، 
جانشيني  به  مي بايد  بخش  دادگاه 
تحقيقات  انجام  به  نسبت  بازپرس 
لواط،  جرائم  خصوص  در  مقدماتي 



3939  ب اصخیکایاه  ااخاد ر  ا حا ص ویتالیبات -لبا شخب

عمدي،  ضرب وجرح  و  آدم ربايی 
قرار  صدور  با  درنهايت  و  اقدام 
دادستان  نزد  را  پرونده  نهايي، 
نمايد  ارسال  شهرستان  مركز 
صورت  در  كه  است  بديهي  و 
جهت  پرونده  كيفرخواست،  صدور 
جرائم  همه  به  نسبت  رسيدگي 
 314 ماده   2 و   1 تبصره هاي  وفق 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
مطرح  صالح  دادگاه  در   ،1392
)نظريه 7/94/1094-  خواهد شد. 

4 / 1394/5 ا.ح.ق(.
قوانين مرتبط: از همين قانون ماده 
اتهامات  به  رسيدگي  هرگاه   -366
شدن  طولاني  موجب  متهم  متعدد 
در  دادگاه  شود،  دادرسي  جريان 
آن ها  تحقيقات  كه  اتهاماتي  مورد 
كامل است مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.

از همين قانون به مواد زير مراجعه 
قرار  صدور  )كيفيت   218 شود: 
اتهامات متعدد(، 284  براي  تأمين 
در  جداگانه  كيفرخواست  )صدور 
به  اتهامات متعدد  انتساب  صورت 
مختلف(،  ذاتي  باصلاحيت  متهم 
دادگاه  در  رسيدگي  )ترتيب   314
يا  يك  كيفري  انقلاب،  نظامي، 
كيفري دو به اتهامات متعدد متهم(، 
)هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد 
جريان  شدن  طولاني  موجب  متهم 
مورد  در  دادگاه  شود،  دادرسي 
كامل  آن ها  تحقيقات  كه  اتهاماتي 
ماده  مي نمايد(،  صادر  رأي  است 
چند جرم  مرتكب  )شخصي   -310
در حوزه  هاي قضائي مختلف گردد، 
صورت  دادگاهي  در  رسيدگي 

مي گيرد كه...(.

ماده 311- شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه مي شوند که صلاحیت 
رسیدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگري 

مقرر شده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند 
باشد،  قانون  این  و )308(  مواد )307(  مقامات مذکور در  آنان جزء  از  و یکي 
به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه هاى کیفري تهران و یا مراکز استان 
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رسیدگي می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد )307( و )308( این قانون در 
ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )308( 

نیز حسب مورد در دادگاه کیفري تهران رسیدگي می شود.

از مصاديق صَلاحيت  نيز  ماده  اين 
ذيل  در  آن  شرح  كه  بوده  اضافي 

ماده قبل بيان شد.
برخلاف  كه  خاص  قوانين  از جمله 
متهم  با  محوريت  ماده،  اين  مفاد 
ويژه  آيين نامه  نيست،  اصلي 
قانون  و   )31 )ماده  روحانيت 
مجازات نيروهاي مسلح )ماده 24( 
است.  قانون  همين   312 ماده  و 
)ر.ك: آ.د.ك، گروه علمي مؤسسه 

چتر دانش ص 282(.
و   56  ،54 مواد  مفاد  از  استفاده  با 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون   183
جهت  پرونده   ،1378 مصوب 
ارجاع  دادگاهي  به  بايد  رسيدگي 
از  برخي  اتهام  به  قبلًا  كه  گردد 
كرده  رسيدگي  معاونين  و  شركا 
شعبه  به  پرونده  ارجاع  و  است 
ديگر صحيح نيست مگر در صورت 
انحلال يا بلا تصدی بودن شعبه كه 
به  پرونده  ارجاع  صورت  اين  در 
)نظريه  است.  بلامانع  ديگر  شعبه 

7/94/282- 1394/2/5 ا.ح.ق(.
آيين  قانون   311 ماده  مطابق 
و   1392 مصوب  كيفري  دادرسي 
اصلاحات و الحاقات بعدي، شركا و 
معاونان جرم در دادگاهي محاكمه 
مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به 
اتهام »متهم اصلي« را دارد و تبصره 
ماده  بر  استثنايي  كه  مزبور  ماده 
مواردي  به  ناظر  مي باشد،  يادشده 
است كه يكي از مقامات مذكور در 
مواد 307 و 308 قانون، در ارتكاب 
يا  معاونت  اصلي؛  متهم  با  جرم 
مشاركت نمايد كه در اين صورت 
دادگاهي  در  آنان  همه  اتهام  به 
صلاحيت  كه  می شود  رسيدگي 
يادشده  مقام  اتهام  به  رسيدگي 
در  تبصره  حكم  بنابراين  دارد؛  را 
مذكور  مقامات  اتهام  كه  مواردي 
يا  و 308 مشاركت  مواد 307  در 
ساير  با  )خاص(  جرم  در  معاونت 
دارد  اعمال  قابليت  باشد،  اشخاص 
مطابق  مي بايد  موارد  ساير  در  و 
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